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تاقدیس

معناکاوی فضای مصنوع به واسطه دانش

در مقاطــع مختلف و متفــاوت تاریخ ما، شــهرهایی مختلف با 
خصوصیاتی کاملا متفاوت نمایانگر اندیشه و روحیه ایرانی و قدرت 
برد و شعاع و تلألو آن بوده است. برای مثال قزوین در دوره صفوی، 
مرکز تحرکات افراطی سیاســی بوده [همان افراط گرایی که ســبب 
ایجاد قلعه الموت و داستان های پس از آن شد]، در دوره حکومت 
مغول ها، تبریز تجلی گاه اندیشــه ادغــام و همگونی مردم، خاصه 
آن دســته از کســانی بود که غیر از مناطق دیگر آذربایجان، به این 
نقطه مهاجرت کرده بودند. تقابل دو اندیشــه شیعی و سنی، هویت 
بیگانه، آداب و رسوم و ســنت های به مراتب بیگانه تر خود را در آن 
ســرزمین رواج دادند. با شــروع قاجاریه تهران چنان شهری شد که 
مردم گشــاده روی آن، مظهر روح ایرانی شــدند. اگر در گوشه ای از 
تهران نمــادی دیدید که مردم را از طیف هــای مختلف به دور هم 
جمع می کند، سبب اتحاد آنها می شود و فریاد آنها را برای استقلال 
و آزادی به عرش می رســاند، دورانی را به یــاد می آوریم که میدان 
تبدیل به میعادگاهی شــد برای انقلاب و تغییر هر آنچه پای بستش 
بر ظلم باشد و درادامه تغییر چهره تهران و ایران. اگر چنین میدانی 
با چنین نشانه ای وجود نداشته باشد، باید آن را ساخت. همان گونه 
که به پا کردن ارگ علیشــاه، مشــروطه خواهان و داوطلبان را برای 
شرکت در جنگ تمامیت خواهی و حفظ هویت بسیج می کند، دوران 
گذشــته و تبریز مه آلود را بــه خاطر می آورد، میــدان آزادی یادآور 
عصری است که می تواند «کل ایران» و نه تنها «تهران» نامیده شود.
این چنین نیســت که تحولات فضایی همیشــه متأثر از تحول در 
عناصر فناورانه شــکل دهنده فضا بوده باشــد؛ این تحولات هرچند 
به عنوان ابزار برای بیان معمارانه کارایی ماهوی خود را داشــته اند 
ولی آنچه در این نوع نگاه فناوری مدار همواره به فراموشــی سپرده 
می شــود، مهم ترین بخــش کنش انســانی یعنی تفکر و اندیشــه 
اســت. بسیار ساده لوحانه می نماید که پیشرفت معماری در معنای 
متعالی شــکل دهنده فضایی آن (که بعضــا حتی تکیه بر تقدس و 
سرچشمه گیرنده از اندیشه والای انسانی در جایگاه هنری آن است)، 
به مســائلی مانند اختراع قوس آجری، اختراع گنبد، یا اختراع چهار 
طاقی و... (آنچنان که بعضی دوســت دارند بباورانند) منوط شود؛ 
چرا که، صرف نظر از اینکه مواردی این چنینی خود منشــعب از تفکر 
انســانی است، قسمت عمده بار پیشــرفت بیان و انتقال مفاهیم در 
فضا در ســایه تعالی جویی فطری انسان و جست وجوگری ذاتی وی 
در راستای شناخت حقیقت شکل گرفته است. بی انصافی است که 
حتی دربــاره معماری مدرن نیز تولید صنعتی فولاد ســاختمانی و 
بتون مســلح را دلیلی بنیادین در بیان معمارانه این نوع نگاه بدانیم 
و از رونــد شــکل گیری چند صدســاله اندیشــه های خردگرایانه به 

طرفه العینی چشم بپوشیم.
بایــد گفت آنچه امروزه محتوای اطلاعــات و در معنایی فراخ تر 
جوهره اصلی «دانش روز» را شــکل می دهــد، نمی توان در دنیایی 
یافــت که انســان بدون آگاهی از گذشــته و چگونگی شــکل گیری 
هویت و معنا در آن به زیســت ادامه می دهد. شــاید بد نباشــد در 
اینجا گریزی بزنیم به سخن داریوش شایگان. او در بخشی از نوشته 

خود به نام «در جســت وجوی فضاهای گمشده» اشاره می کند که 
درک پاریس دوران هوســمان [ژرژ اوژن اوسمان یا هوسمان، ۱۸۰۹ 
- ۱۸۹۱، طراح شــهری فرانسوی اســت که به خاطر طرح نوسازی 
پاریس مشــهور اســت] بدون توجه بــه آرمان هــای امپراتوری که 
شالوده آن را تشکیل می دهد، امکان پذیر نیست. همچنین معماری 
باشکوه «رینگ اشــتراس» وین [خیابانی که چون کمربندی منطقه 
مرکزی وین را دربر گرفته است]، بدون در نظرگرفتن نقش بورژوازی 
با ارزش هــای والای آن، یعنی حقوق و فرهنگ، غیرممکن اســت. 
اگر دوران پیشــامدرن را دوره ای بدانیم که شــهر با تکیه بر پیشینه 
اسطوره ای خویش ســاختار یافته و معنا می یافت، در دوران مدرن 
شخصیت مرکزی از شهرها گرفته و الگوی روایی شهرها حذف شد؛ 
مســئله ای که باعث بروز خلأ و کاستی در زمینه یا بافت پایدار شده 
و در ادامه در ذهن فهمنده شهری موجب القای ناپایداری می شود. 
حال ســؤالی مطرح می شــود؛ در دنیای امروزی چگونه می توانیم 

معنا را به معماری جدیدمان بازگردانیم؟!
نشــانه ها هرچنــد واقعیــت را به طــور تمام وکمــال بازنمایی 
نمی کننــد [و حتی در مواردی ممکن اســت بــه صورت عمدی آن 
را بپوشــانند]، اما از واقعیت نیز هرگز گسسته نبوده اند. در این معنا 
رابطه میان این دو را می توان رابطه ای دیالکتیکی نامید. شهرسازان 
و معمــاران معاصــر می کوشــند تا در عیــن حال که بــر ماهیت 
غیرنمایانه اندیشــه نمادین تأکید می کنند، از طریق بررسی نشانه ها 
و چگونگی انتقال اطلاعات به وســیله آنها، روابط شــهری نوین را 
درک کنند. مادامي که زبان هــای نمادین تجربه اجتماعی را به رمز 
درمی آورند [و خود بخشــی از آن تجربه هستند]، استفاده از تحلیل 
دانش مدار و دانش بنیان چه بسا ما را در آفرینش این هویت منطبق 
با امروز و آینده یاری رســاند. کوتاه سخن اینکه رابطه میان فرهنگ 
و شــهر مانند رابطه بین آزادی خواهانی اســت که با قطعیت وارد 
میدان شــده و بنایی را که علیه هویت مردمی ساخته شده بدل به 

یک عنصر آزادی می کنند. 
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اعتدال جان ایراني
اتفاقــا در دورانــی که بیشــترین 
اختراعــات و اکتشــافات و تصانیف 
علمی- و عمدتا در ریاضیات و علوم 
پایه- به ظهور می رســند، بیشــترین 
و  زایش هــا و جهش های فلســفی 
حکمی را نیز شــاهدیم و همان گونه 
که زکریــای رازی بــا آزادی محض 
و بی هیــچ قیدوبندي، اندیشــه های 
خــود را در نفی ضرورت ادیان، طرح 
می کند، در همان دوران هم ابوریحان 
دقیق ترین  الاثارالباقیــه  در  بیرونــی 
ترسیم از دستگاه گردش خون انسان 
را چنــد قرن پیــش از ویلیام هاروی 
ترســیم کــرده و در همــان زمان که 
ابن هیثم با گشــودن پرتویي به زاویه 
تابش و اصــول تاریکخانه و اختراع 
ذره بیــن، پــدر عکاســی و پرژکتور و 
عدسی و سینما می شود، ابن مسکویه 
اســت  نفس  نظریه  تدوین  ســرگرم 
و ابن ســینا حکمت و الهیات شفا را 
را  و خیــام، مطالعاتش  می نویســد 
در باب اصل پنجم اقلیدس ســامان 
می دهــد، فارابــی از حــدوث و قدم 
عالــم می گویــد و ابوشــکور بلخی 
و ابوطیــب مصعبــی و رودکی هم 
روایتگر انسان- همین انسان طبیعی 
با همه حالات و روحیات و دغدغه ها 
و پرســش هایش و نه انسان مجرد و 
ماورائی قرن های بعد! - و توصیف گر 
رنگ هــای طبیعــت و زندگی انــد و 
نمایندگان مکتب عرفان خراسان نیز 
در کنــار این همه، گرمــی هنگامه ای 
دارنــد و اتفاقا این عرفان نســبت به 
تصــوف قرن های بعــد و دوره رکود 
علم و انحطاط فکر و عقلانیت، بسی 
انســان مدار و آســان گیر  و به غایت، 
و خردگــرا و مهرورز اســت و از این 
«اعتدال جان ایرانــی» بهره ای تمام 
دارد. ایــن تفاهــم، تلفیــق و تبادل 
سیســتماتیک، حاصــل راهگشــایی 
حکمــت زیســت ایرانیــان و توازن 
خرد و جان در نگاه این قوم اســت و 
می بینیم که با ویرانی بنیان اندیشــه 
و کنــش علمــی، از دوران غزنــوی 
به بعــد و در یغمــای تــرک و تاتار و 
تیمور و ترکمان و... تفکر فلسفی هم 
از نفــس می افتد و دیگر مجال ســر 
بلندکردن نــدارد و عرفان و طریقت 
هم، رمز ستیز با خرد و عقل می شود 
و تعصب دینی چنــان اوج می گیرد 
کــه به گفته «ابونصــر عتبی» مؤلف 
تاریخ یمینی: تنها در یک جنگ بر سر 
اشــعریت و اعتزال،  هزاران انسان به 
خون می غلتند و شــعر و ادب نیز از 
آن خردمندی به دام و هم اندیشــی 
و دورشــدن هرچه بیشتر از «منطق و 
معنای زندگی» و نیازها و دغدغه های 
انســانی درمی افتــد و... . آن زمــان 
است که کشتی به گل نشسته فرهنگ 
ایرانی، فاقد ابتــکار عمل و ناتوان از 
تولید دستگاه فکری  سیستم سازی و 
و تولید نظریه و بی هیچ چشم اندازي، 
توان و قابلیت خود را برای آفرینش 
و زایش از دست داده و در مواجهه با 
جهــان جدید، بازی را واگذار می کند. 
این همــه گفتم که بگویم: انحطاط و 
زوال ما از همان نقطه آغاز شــد که 
دینامیســم تولید و تکاپوی علمی ما 
خاموشــی گرفت و ترکیــب ریاضی 
و علــوم بنیادین و علــوم محض با 
ابداع گــری در حوزه هــای نظــری و 
عقلی و ذوقی که در خود، ضرباهنگ 
حیــات و تعــادل یــک فرهنــگ و 
تمدن را به صدا درمــی آورد، از هم 
فروپاشــید و علم و عقــل به محاق 
رفت و پیشتازی قوم ایرانی در تاریخ 
شــکل گیری فرهنگ و تمدن اسلامی 
و در پایه ریزی یک تفکر «علم محور» 
و برخاسته از یک تفکر «آزاداندیش» 
و «انســان مدار»، به خاطــره و تاریخ 

پیوست. 
مریــم  ســرانجام؛  و  پنجــم 
میرزاخانی بی هیچ مداهنه و بی هیچ 
تعارفــي، فرزند بلافصل و راســت و 
بی دروغ «ایران» است، به سبب همه 
آنچه که گفته آمد. این رود، هرجا که 
برود، هرجا که باشد، در سربلندکردن 
آیینه ای به تمامیت  و جاری شدنش، 
ایــن نگاه و ایــن شــناخت از جهان 
می شــود. جوانمرگی جانــی عزیز و 
او، دریــغ بی پایان  بارآور، همچــون 
انسان اســت در نایافتن راز هستی و 
اگر مرگ  ناگشــودگی معمای مرگ: 

داد است، بیداد چیست؟! ... . 
و: یکــدم نگاه کن کــه چه بر باد 
می دهی  چندین  هــزار امید بنی آدم 

است این! 
یادش گرامی... .

فضا در مفهوم جامع خود شــامل فضاي ساخته شــده، فضاي ادراک شده و 
فضاي بازنمایي شده است. برخي از متخصصان به تفکیک میان این ابعاد از فضا 
تأکید دارند، اما ســاحات یا ابعاد مختلف فضا با هم و با انســان پیوندي عمیق 
دارند به این معنا که در مراحل درک، تولید و بازنمایي فضا، ذهن انســان نقش 
فعالانــه اي بازي مي کند؛ وجود یا نبود فضایي که صرفا امتداد اجســام بوده، از 
ادراک کننده کاملا مجزا باشــد اصولا مسئله مهمي نیست، چراکه تمامي موارد 
مواجهــه با فضا در عمل وزني از ذهنیــت را دارد و این ذهنیت خود تحت تأثیر 
عوامل فرهنگي بوده و در میان افراد یک فرهنگ غالبا مشــترک است [این معنا 
که ذهنیت افراد در بســتر جامعه شــکل گرفته است]. اشــتراکات میان افراد، 
کنش اجتماعي را ممکن کرده اســت؛ این اشتراکات مبناي ادراک یک فرهنگ یا 
خرده فرهنگ از فضاست. منشأ اشتراکات افراد، فرهنگ یا فضاي زیست مشترک 
آنهاســت. طراحي، هم جنبه هاي معلوم و هم مبهــم موقعیت جاري را مورد 
شناســایي و بررسي قرار مي دهد تا پارامترهاي پنهان و مسیرهاي باز جایگزین را 
که ممکن است به هدف منجر شوند کشف کند. در این چرخه بازتولید معنایي، 
امر «مداقه معمار» شــرط لازم و کافي در توسعه احتمال خلق پدیده است که 
ضامن تحقق مفهومي است که از آن به «طرح» تعبیر مي شود. معاني جامع تر 
باید ابهامات را از بین برده و امکان ســاخت موضوع طراحي اي را ایجاد کند که 
تمامي اجزا و روابط آن قبل از تحقق کنترل شده باشند. کنش «تعالي جویانه» در 
این راستا برمبناي تکرار و نه با تغییر یک طرح ثابت، بلکه از طریق بازنمودهایي 

پي درپي تحقق مي پذیرد.
نقش ذهنیت جامعه در ادراک فضا نقشــي فعال است، به نحوي که معناي 
عمومــي فضا و حتي اســتفاده و رفتار در فضا به شــدت تحت تأثیر این ذهنیت 
قــرار دارد. توجه به مفاهیم اجتماعي و فرهنگــي فضا همواره نقش معمار و 
متخصصان تولیدکننده فضا را به چالش مي کشــد. سؤال اینجاست که اگر فضا 
مفهومي فرهنگي- اجتماعي اســت که بر اساس مؤلفه هایي همچون اقتصاد 
و سیاســت تغییر مي کند، پس معمــار یا تولیدکننده محیط چه نقشــي دارد؟ 
نقش معمــار و معماري در ســاخت، ادراک و بازنمایي فضا صرفا بخشــي از 
تمامي عوامل تأثیرگذاري اســت که با توجه به چیستي یک طرح مي تواند کمتر 
یا بیشــتر باشــد. اگر بپذیریم که طرح و ایده حاوى ارزش هاي ضروري معماري 
است و همچنین در ارائه طرح مشخصات اثر منتقل شده، تنها بهترین ها به بیان 
هــدف مربوطه مي پردازند؛ زبان طراحي با نمایش نتیجه نهایي، نهایتا منجر به 
راهکارهایی مي شود که چه بسا هرگز پیش تر رصد نشده باشند و به عبارتی دیگر 

طراح را به گزینه هاي جایگزین در طرح رهنمون مي شوند.
جرج لِیکاف ( George Lakoff) زبان شــناس شــناختي آمریکایي و استاد 
زبان شناسي دانشــگاه برکلي کالیفرنیا، از سال ۱۹۷۲، بیشتر شهرتش به دلیل 
نظریه اســتعاره ادراکي (استعاره مفهومي) است؛ نظریه اي که در آن استعاره 
به عنوان محور تفکر انساني، رفتار سیاسي و جامعه باز شناخته مي شود. نظریه 
«ذهن متجســم» وي که دربــاره آن در رابطه با ریاضیات کتاب هایي نوشــته 
اســت، نیز مشــهور اســت. مقصد نگارنده با توجه به محدودیت این نوشتار، 
بیشــتر معطوف به حوزه اي نــو و کلیدواژه هاي متبادر از آن بــا بهره گیري از 
نظریه اي اســت که ادعا دارد، نظام ادراکي انسان در کنه خود حائز مختصاتي 
اســتعاري بوده، این درک استعاري است که در اصل سکان ناخودآگاه ادراکي 
را در زندگي روزمره به دســت دارد. آنچنان که به آن اشــاره شد، جرج لیکاف 
و مارک جانســون در سال ۱۹۸۰ با انتشار کتاب «استعاره هایي که با آن زندگي 
مي کنیــم»، به نوعي طلایــه داران ترویج نظریه اي در عرصه نقد شــدند که به 
کارکردها و ماهیت اســتعاره به لحاظ مفهومي مي پردازد. واقعیت این است 
که به نظر مي رســد در عرصه معماري با توجه به ظرفیت هاي بي بدیل آن در 
ارائه فضاهاي عیني، بررسي استعاره [متافور] و کارکردهاي فضایي ادراکي آن، 
چندان مورد توجه قرار نگرفته اســت. اگر سابقه چند صدساله عرصه ادبیات 
ایران را در حوزه بلاغت و ارائه هاي ادبي، به این فقدان در عرصه نظریه پردازي 
معمــاري اضافه کنیم، عرصه اي نو حادث مي شــود که مي تواند جولانگاهي 
نظري در راســتاي مباحث فرمي و محتوایي در فضاي مصنوع باشــد. رمز کار 
اندکي میان گستره اندیشــیدن اســت و تلاش در خودي کــردن مباحث حوزه 
زبان شناسي در راســتاي تعریف ماهیتي جدید در استعاره فضایي/ ادراکي که 
بر اســاس آن، آنچنان که لیکاف بر آن تأکید دارد، اســتعاره ها را از ارائه ادبي 
و صور کلامي صرف فراتر نهاده تا به فرایندي فعال در عرصه شــکل دهي به 
فضاي معماري تبدیل کند. بر این نســق، استعاره نه تنها ابزار شناخت و درک 
پدیــده معمارانه خواهد بود، بلکه به نوعي مدلي مفهومي را شــکل مي دهد 
که مجموعه رفتارهاي شــکل دهي فضــا و تعامل مخاطب با فضا را مدیریت 
کند. براي روشن ترشــدن موضوع، فرض را بر این بگیرید که ناخودآگاه ادراکي 
انســان حائز قابلیتي در درک و بازنمایي پدیده هاي ناآشــنا و نیز تعبیر و تفسیر 

مجدد پدیده هاي آشنا باشد؛ همچنین در نظر بگیرید که این قابلیت به صورت 
لایه هایي استنباطي از مقایسه مفاهیم قیاسي، استقرایي و انتزاعي با انطباق به 
روش اســتعاري مورد طبقه بندي قرار بگیرند. توجه داشته باشید که در حال 
ایجاد تعبیــري نو از نحوه کارکرد و برخــورد ناخودآگاهمان با جهان پیرامون 
هســتیم. با این پیش فــرض، نظریه اســتعاري/ ادراکي [و در مــورد ما تعبیر 
معمارانه آن] بابي از رویدادهایي نو را در حوزه معنا، تفکر، شکل و فضا ایجاد 
مي کند که به نوبه خود مي تواند ابزاري باشد در عرصه تولید و درک معمارانه. 
نکتــه جالب در این نوع نگاه، ماهیت توجه آن به موضوع قلمرو هاي متقاطع 
(cross-domain) در تحلیل تجربه هاي خودآگاه و ناخودآگاه انســاني است؛ 
به تعبیري استعاري کردن نظام مفهومي انســان در حوزه اي وسیع؛ از زمان و 
رخــداد گرفته تا درک روزمره فضاي پیرامون. اســتعاره هایي چندگانه، همگي 
بر پایه مفاهیمي مســتدل، گستره اي وسیع از استدلال ها و تجربه هاي مشترک 
انســاني را شکل مي دهند که به قول لیکاف و جانسون نظام مفهومي هرروزه 
زندگي ما را در کنار توقعات و انتظارات ما نســبت به آینده، پایه ریزي مي کنند. 
ارائه و نمایش طرح معماري یا تولید آنچه منجر به بهترین مي شود، موضوعی 
است که مي تواند از طریق فراگرد طراحي کنترل شود و به تعبیر آلبرتي، به ارائه 
کرامت معنوي حرفه معماري بپردازد. فراگرد طراحي متشکل از مجموعه اي 
عملیاتي اســت که از آن ممکن است مدلي تولید و نهایتا منجر به آفرینش اثر 
شــود؛ البته راهی منحصر به فرد براي پیشــبرد این فراگرد وجود ندارد؛ پیشبرد 
فراگرد طراحي عموما از جــزء به کل بوده که لزوما به معناي دنبال کردن یک 
روش نیســت. حتي اگر ما روش روند طراحي را جاده اي یک طرفه از ســمت 
اســکیس هاي مقدماتي به نقشــه هاي اجرائي در نظر بگیریم (فراگرد خطي 
تولید اوبژه) این امر همیشه به صورت امر بدیهي جلوه نمي کند. آنچه لیکاف 
و جانســون بر آن تأکید دارند [جالب اینکه خیلي هم به درد توسعه بحث ما 
مي خورد]، تسري بحث استعاره بر تمامي جزئیات روزمره است؛ به نحوي که بر 
مراوده ما با جهان اطراف و جزئیات تعاملات انساني سیطره افکند و طرحي نو 
در نظام مفهومي ما بیندازد. انگار با پذیرش نگاه لیکاف و جانسون تمام سکنات 
زندگي روزمره و تجربیات ادراکي منوط به آنها یکسره مرتبط با مقوله استعاره 
شده و این البته چیز خوبي است. حال اگر از خودمان درباره گزینه هاي ممکن 
در موضوع تولید طرح معمارانه بپرسیم، به انواع مختلفي از فراگرد طراحي، 
قرائت هاي متفاوتی از نظام طراحی و نهایتا تعبیري نو از قانون طراحي دست 
مي یابیم که مآلا ارزیابي اهمیت فرم ها و وضع قوانین طراحي به عنوان مخزني 
از دانشــي استعاري (دیتا بیس) را شکل خواهد داد. تمام تجربیات فضایي ما، 
با توجه به آنچه این دو پژوهشــگر بر آن تأکید دارند، در امتداد محورهایي قرار 
مي گیرند که بخش اعظم آن منتج از هویتي استعاري است که موجب مي شود 
تجربه فرهنگي فرمان ادراک و تجســم را در دست گیرد. نکته جالب توجه در 
این نوع نگاه قابلیت تعمیم آن به مفاهیم انتزاعي در حوزه ادراکي/ انســاني 
خواهد بود؛ به این معنا که انتزاع بر پایه مفاهیم عیني شــکل خواهد گرفت و 

اساسا مبتني بر امور عیني و تعامل آن با تجسم ذهني خواهد بود.
هویت بن مایه ســاخت فضاي مصنوع است و پس از آن این فضاي مصنوع 
اســت که در پــردازش هویت و انتقال آن به آیندگان نقــش ایفا مي کند؛ با گذر 
زمان و توســعه و گسترش شهر این پیوســتگي معنایي و هویتي اگر مختصاتي 
پیش اندیشــیده به خود بگیرد، خود موجب پیوند معني دار و هویت مند متقابل 
میان مؤلفه هاي عیان [چیزي که مي بینیم] و نهان معماري و مخاطب/کاربر آن 
خواهد شد. اصولا رویکرد جست وجو گر براي راهیابي به مفهومي هویت گرایانه 
و متأثر از معماري، هندسه و موتیف هاي ایراني/اسلامي، هرچند [بعضا] نمونه 
کامل یك کنش ایرانیزه شــده در وادي پسامدرن و در تقابل با نوع غیر ایراني آن 
اســت که به عقیده بســیاري، سابقه چند ده ســاله این نوع برخورد با معماري، 

گویاي ســطحي بودن آن بوده، حائز نوعي دور باطل در تکرار خویشتن است. اگر 
بپذیریم معماري نظمي معنوي اســت که در بنا تجسم یافته، هر اثر معمارانه 
في نفسه یک شاهد فرهنگي است [چه به مفهوم خوب چه به مفهوم بد آن] و 
تفکیک معماري، شهر و هویت از یکدیگر ساختار بیناکنشي و متقابل بین معمار، 
فهمنده [فهمنده براي پوشــش همــه تعبیرهاي کاربر، بیننــده، مصرف کننده، 
تماشــاگر، تفسیرگر، ناقد و مانند آنها]، بافت تولید، فرهنگ و همه معماري هاي 
موجود و در کل شــهر را [در معناي منفي کلمه] متأثر می کند. هویت معماري 
ایــران از یک طرف با مؤلفه هاي فیزیکــي آن و از طرف دیگر با محتواي معنوي 
خــود، تعاملي تام و تمام دارد. به عنوان مثــال، اصولا نمي توان آثار معماري را 
[آن چنان که بعضي ناظران سانتي مانتالیست و «ناراضي بالفطره» مي انگارند!) 
به مثابه قارچ هاي بتوني و فولادي و نابودکننده شــهر ایراني تلقي کرد و فناوري 
تولیــد معماري و بلند مرتبه ســازي و... را معضل دانســت و در عین حال انتظار 
داشت که هویت معماري ایران با شخصیتي مستقل و تأثیرگذار در جهان مطرح 
شود. با این همه آنچه «نوستالژي خام» مي نامیم، به طرفه العیني قلم رد به لزوم 
رشد و توسعه مقوله ساخت وساز کشیده و دم از حیاط هاي بزرگ با حوض هایي 
مملو از ماهي هاي قرمز مي زند [نگارنده با این رویکرد مشکلي ندارد؛ ولي تعبیر 
روزآمد این رویکرد جواب گوي مســائل امروز ما خواهد بود]. هنگامي که ملتي 
مي تواند زیباترین آثار دست ساز [به طور مثال فرش] را بسازد؛ اما همین سیاق را 
درباره معماري به کمال نمي رســاند، قطعا یک جاي کار مي لنگد؛ باید گفت در 
زمینه فرهنگ، درك و تولید معماري در کنار مدیریت و طراحي شــهري روزآمد 
باید به بالاترین ســطح فناوري و علم روز مجهز باشد و ساخت وساز در آن منتج 
به کنشي رو به آینده بوده، گذشته سرمنشأ الهامي تجربیات و هویت است و آینده 
جولانگاه اندیشــه هاي والاي یك ملت پیشرو، آن چنان که روزي آثار دوره ما نیز 

مایه مباهات فرزندان مان باشد.
لیکاف  و جانســون بــا مطرح کردن فراگــردي به نام مَپینگ [نقشــه برداري 
یا نگاشــت (mapping)]، بین تناظر هاي قلمرو مبــدأ و مقصد به ترتیبي عیني 
و فراگرد محــور، به نظام ادراکي انســاني پرداختند که بــه نوبه خود، در عرصه 
معمــاري مي تواند بــه تولید گزاره هایي ادراکي منجر شــود که بــر پایه روابط 
مفهومي قلمروهاي اشاره شده شکل گرفته اند. در یادداشت هاي آینده با گشایش 
بیشتر در این بحث سعي خواهد شد به امکانات عملي تر مقوله استعاره در تولید 
و درک فضــاي مصنوع و نیز تأثیرات متقابل میان گســتره حادث از آن پرداخته 
شود. با نگاهي به سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و نیز برنامه هاي توسعه، حفظ 
ارزش هاي فرهنگي و تاریخي و هویت بخشــي به شهرها و مراکز جمعیتي قرار 
اســت که در اولویت قرار بگیرد؛ به   نظر مي رســد براي رســیدن به این اهداف، 
تغییرات عمده در نگرش مســئولان و متولیان شهرسازي و معماري کشور و نیز 
مدیریت هاي شــهري ضروري باشد. فضاي کالبدي، آنجایي که عرصه سازگاري 
فــرد با محیط انســاني و فرهنگي اطراف را در جایگاه عاملي مشــارکت دهنده 
فراهم مي کند؛ آنچه و آنکه به این فضا شــکل مي بخشد، اهمیتي ملي به خود 
مي گیرد و البته نتیجه چیزي نخواهــد بود جز نیازهاي واقعي و طبیعي همین 
محیط و در سر سلســله  آنها تعاریف فرهنگي/اجتماعي آن. در این راستا وظیفه  
اجتماعــي معمار، در مقام شــخصیتي خلاق که باید این روند را شــکل دهد و 
سرمایه گذار در جایگاه شخصیتي مسئول که باید از این روند حمایت کرده و زمینه 
همدلي را فراهم کند، به راستي شایسته تأمل است؛ از طرف دیگر، آحاد جامعه 
به عنوان کاربراني هستند که باید مانند ساحت هاي دیگر فرهنگي/اجتماعي، در 
مقام مخاطب معماري، با نظارتي هوشــمند جویاي حق انســاني و شهروندي 
خود در محیط مصنوع باشند و مراتب توازن تولید ارزش هاي ماندگار فرهنگي و 
ســود اقتصادي را در عرصه ساخت وساز فراهم کنند و نهایتا مسئولان شهري با 

تعریف معیار هایي بر جریان این تعامل نظارت داشته باشند.

۳ عنصر   یک ساختار متعالي کدام اند؟

استعاره، معنا، هویت

عنــوان اصلــی ایــن یادداشــت، ذهن خواننــده را 
ناخودآگاه درگیر چند سؤال خواهد کرد: شهرهای آینده 
دقیقا بر اســاس چه ویژگی هایی بــه خلاقیت و نوآوری 
به مثابــه منابع حیات بخش خود نیاز دارند؟ و اصلا چرا 
خلاقیت و نــوآوری؟ چه چیزهایی در شــهرهای آینده 
ارزش محسوب خواهند شد که به واسطه ارتقای کیفی 
و کمــی آنها، ارزش های افزوده ایجادشــده، حیاتمندی 

شهر های فردا را تضمین کنند؟ 
بررســی موضوع را ابتدا از شــهرهای آینده شــروع 
می کنیم؛ شــهرهای بزرگ و کوچک در سراســر جهان، 
همین اکنون که ســرگرم خواندن این متن هســتید، در 
گــرداب پرتلاطم یــک چالش عظیــم گرفتارند: چالش 
تغییر و دگردیســی! اندازه این تغییر با رخدادهای ناشی 
از انقلاب صنعتی در شهر ها نه تنها قابل مقایسه است، 
بلکه باید گفت به مراتب وســیع تر و سریع تر قلمرو های 
خــود را در روزها و ماه هــای آینده بســط خواهد داد. 
این گونه، ســخن از احتمالات چندســال آینده نیست و 
ظرف دریافتن نبض شــرایط و تغییرات، در مقیاس روز و 

هفته و ماه تقلیل یافته است! 
شــهرها در حال واردشــدن به یک شــبکه جهانی 
رقابتند. این شبکه جهانی در حوزه های تولید و بازتولید 
ســرمایه و فرهنــگ به رهبــری مؤسســات و نهادهای 

فراملیتی، بر پایه قوی و فراگیری به نام فناوری اطلاعات 
و ارتباطات و دیجیتالیزه شــدن امور استوار است. در این 
دگرگونی غیرقابل تصور در مقیاس جهانی، همه شهرها 
ناگزیر از ارزیابی و بازنگری جایگاه و موقعیت خود در این 
شبکه جهانی هستند. به این ترتیب می توان پذیرفت اداره 
و توســعه شهرهای امروز که شــتابان به سوی آینده ای 
نامشــخص در حــال حرکتند، حتی با منابــع و مبانی و 
چارچوب های نظری مربوط به نیم قرن گذشــته، کارآمد 

و مؤثر نخواهد بود. 
منابــع رشــد جدیــد و رویکردهــای متفــاوت بــا 
چارچوب های نظری و اقدامات قبل، به ســرعت نیازمند 
کشف، شــناخت و به کارگیری هســتند. اقتصاد امروزه 
چنــان باورنکردنی به حوزه های جدیــدی نفوذ می کند 
که تعریف زیرساخت های شهرهای آینده را دچار تحول 
کرده اســت. مهم ترین این زیرســاخت ها، سرمایه های 
اجتماعــی و فرهنگی با عنوان زیرســاخت نرم اســت. 
اگرچــه اهمیت چنین ســرمایه ای از دهه های ۷۰ و ۸۰ 
میلادی تاکنون در اصول توســعه پایدار مورد شناسایی 
واقع شــد، اما به نظر می رســد آن گونه جدی و مصمم 
که اقتضای شــهرهای خلاق آینــده حکم می کند، هنوز 
ســاخته و پرداخته نشده اســت.  اگر پارادایم شهرهای 
دیروز، شــهرهای مهندسی شــده ای بوده است که روی 

زیرساخت های ســخت نظیر جاده ها، تأسیسات شهری، 
معماری بناها و توده و فضا و در یک کلام کالبد ساخته 
شدند و رشــد پیدا کردند، شــهرهای فردا، علاوه بر این 
زیرســاخت ها در جســت وجوی همان زیرساخت های 
نرم (لایه های اجتماعی – فرهنگی) هستند.  در عرصه 
رقابت های جهانی، شــهرهایی پایــدار خواهند ماند که 
بتوانند روی خطوط جهانــی حرکت کرده و به موازات، 
پیوندهــای ارتباطــی قــوی در داخل مرزهــای خود با 
ارزش های محلی و بومــی ایجاد کنند. در چنین اوضاع 
و احــوال پیچیده ای، نیازمنــد دو قابلیت منحصربه فرد 

ذهنی و انسانی هستیم؛ خلاقیت و نوآوری! 
اینجاســت که خلاقیت به مثابه منبع اقتصادی وارد 
ســازوکار توسعه می شــود. در یک کلام می توان گفت: 

خلاقیت به مثابه پول جدید. 
چنین منبعی بسیار نیرومند تر از سرمایه های کلاسیک 
عمل می کند. برخــلاف منابع اقتصادی شناخته شــده 
کــه هنگام تمرکز و ســرمایه گذاری، از حل آســیب ها و 
مشــکلات حاصل از رشــد ناتوانند، خلاقیت قادر است 
هم زمان تبعات رشد خود را ارزیابی و پایش کند. ازاین رو 
مؤلفه ای است که به میزان بسیار زیادی، وابسته به زمان 
و شــرایط موجود است. طبیعی است که یک ایده یا یک 
محصول که در یک جامعه نتیجه یک خلاقیت یا نوآوری 

محسوب می شود، در همان زمان در جامعه دیگر مورد 
نیاز نباشــد یا راه های تحقق پذیری آن و بالطبع، توجیه 
بهره برداری از آن، از هیچ روند مشــابهی پیروی نکند و 

به این ترتیب اصلا خلاقیت تلقی نشود. 
به این ترتیــب می تــوان ثابت کرد کــه «خلاقیت» و 
«نوآوری» به گونه ای ماهــوی از قابلیت های فرهنگی و 
کشف استعدادهای موجود در جامعه، نشئت می گیرند. 
فراگرد خلاقیت و نوآوری، فراگردی اســت توأم با تفکر؛ 
توانایی ای است برای مشاهده یک مسئله به روش های 
جدیدتــر و حتی بیان دوباره آن با طیفی کاملا وســیع تر 
راه حل های احتمالی.  باید در نظر داشــت دســتیابی به 
این درجه کیفی تصمیم گیری و روش های حل مســائل 
با وجود حجم انبوهی از داده ها، اطلاعات و دانش قابل 
گردآوری در حوزه های بسیار متعدد دانشی، آن را نیازمند 
مجهزشــدن به فناوری های روز جهــان در امر مدیریت 

اطلاعات، ارتباطات و دانش کرده است. 
ناگزیریــم بپذیریم کــه امروزه در حــوزه معماری و 
شهرســازی، چه در ســطح مطالعــات و پژوهش، چه 
در ســطح مدیریــت و حکمروایــی شــهری، روابطی 
بسیار مســتقیم و بدیهی بین شناخت «تفکر طراحی»، 
«مدیریــت دانش و نــوآوری» و «فناوری هــای نوین» 
وجــود دارد. همیــن درک از الزامات شــهرهای آینده، 
شروع خوبی برای آسیب شناسی شهرهای امروز و رفع 
کاستی های آن برای حرکت به سوی شهرهایی است که 
به معنای کامــل خلاق و دانش محورند. مهم ترین جزء 
این شهرها نیز شــهروندانی خلاق، هوشمند و حافظان 

شهرهای پایا هستند. 

خلاقیت و نوآوری: 
نیروهاى حیات بخش شهرهاى آینده

 بهرام هوشیاریوسفی

 نوا توکلى مهر
 شهرساز
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